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نسترن فتحی

آدم‌های خاطره‌ساز
ببینم، شما می‌دانید از کجا می‌شود دستگاه خاطره‌ساز خرید؟ منظورم دوربین نیست، 
وگرنه من خودم می‌دانم که دوربین یک وسیله‌ی خاطره‌ساز است و خودم هم یک پا 
دوربینم! البته وظیفه‌ی من در تحریریه خاطره‌سازی نیست بلکه ثبت خاطراتی است که 
مثلا  دارند؟  قدرت خاطره‌سازی  آدم‌ها هم  نمی‌دانید  مگر  برای هم می‌سازند.  همکاران 
ما در بین اعضای تحریریه کسانی را داریم که مرض پا دارند! نه منظورم این نیست که 
خدای نکرده پای‌شان را از دست داده باشند. بلکه کاملا هم صحیح و سالم‌اند )و در بعضی 
موارد از پاهای‌شان استفاده‌های کاربردی هم می‌کنند، که در خطوط بعد بیش‌تر به آن 
یعنی کافی‌ست  پای‌شان حساس‌اند.  به  این است که  پا  از مرض  می‌پردازیم!(. منظورم 
خدای نکرده حواس‌تان پرت شود و از سر غفلت گوشه‌ی کفش‌تان به گوشه‌ی پای این 
که  دیگری  وسیله‌ی  هر  و  لپ‌تاپ،  خودکار،  لیوان،  ایشان  کند،  برخورد  محترم  همکار 
دست‌شان باشد را زمین گذاشته و سپس با تمرکز کامل جفت پا توی صورت شما می‌روند 
و این صحنه را به چنان خاطره‌ی مهیجی تبدیل می‌کنند که تا عمر دارید از دیدن پا)!( 

به خودتان بلرزید!
آدم‌ها  خیلی  نیستند.  بد  هم  همیشه  خاطره‌ها  نیست.یعنی  این‌طور  هم  همیشه  البته 
هستند که قدرت خاطره‌سازی‌شان )آن هم از نوع خاطره‌های خوب( زیاد است. تازه برای 
این کار از پاهای‌شان هم استفاده نمی‌کنند. بلکه کاملا برعکس، از دست‌ها و ذهن‌شان 
اسم‌شان، عکس‌شان  برای‌تان می‌سازند که هروقت  و چنان خاطراتی  استفاده می‌کنند 
دنیا  یک  و  زندگی‌تان  خوب  روزهای  به  بروید  می‌شنوید،  یا  می‌بینید  را  صدای‌شان  و 
آدمی  همچین  کردن  پیدا  برای  نمی‌خواهد  کنید.  مرور  خودتان  با  را  قشنگ  خاطره‌ی 
زیاد به خودتان فشار بیاورید. همین الان بروید صفحه‌ی 6 و گپ‌وگفتی که همکارمان با 
آقای هوشنگ مرادی کرمانی زده را بخوانید. دیدید چه شد؟ حتی قبل از این‌که بروید 
و آن صفحه را بخوانید با شنیدن اسم آقای مرادی کرمانی رفتید به خاطرات خوب‌تان، 
که  بود  این  تفریحات‌مان  از  به‌خیر!  یادش  کودکی.  روزهای  به  مجید«،  »قصه‌های  به 
بنشینیم پای تلویزیون و توی دل‌مان خدا خدا کنیم آقای معلم، مجید را تنبیه نکند. 

عجب روزهایی بود...
-بله؟ حواسم؟ داشتم یاد خاطرات کودکیم می‌کردم، چه‌طور؟ کفش شما؟ 

باور کنید حواسم نبود. جان من عصبانی نشید. کمک، کمکککککککک!!!
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بهترین و ارزنده‌ترین خصلت‌ها، انجام کارهای 
آرزوی  برآوردن  و  بیچارگان  فریاد‌رسی  نیک، 

آرزومندان است.
امام رضا )ع(

آواز فرشته

گرفته‌ام  یاد  که  است  خیلی‌وقت  مهربان،  خدای 

حس  خوشحالی  چون  کنم،  خوشحال  را  آدم‌ها 

خودم  که  فهمیدم  وقتی  را  این  است.  خوبی 

که  شادی  روزهای  برای  دلم  و  بوده‌ام  غمگین 

اگر  حتی  همین  برای  است.  شده  تنگ  داشته‌ام 

می‌خواهد  دلم  هم  باز  باشم،  داشته  غمی  خودم 

شادی را به آدم‌ها هدیه کنم.  برای همین گاهی 

و حرف‌هایم  است  خندان  لبم  و  بارانی  چشم‌هایم 

باعث خنده‌ی دیگران می‌شود، هر چند ته صدایم 

بغضی کهنه جا خوش کرده باشد. خدای عزیز من! 

روزهایی هست که در خیابان آدم‌هایی را می‌بینم 

کشیده‌اند  دراز  یا  نشسته‌اند  خیابان  گوشه‌ی  که  

مهم  برای‌شان  دنیاست.  آخر  برای‌شان  آن‌جا  و 

نیم  و  می‌شوند  رد  کنارشان  از  مردم  نیست 

ناچیزی   کمک  و  می‌ایستند  یا  می‌اندازند  نگاهی 

همه  آن‌ها  برای  می‌روند.  و  می‌گذارند  مقابل‌شان 

انگار  و  نشسته‌اند  زمین  روی  و  شده  تمام  چیز 

بیش‌تر  غمم  این‌وقت‌ها  بگذرد.  فقط  که  منتظرند 

آدمی  وقتی  است  غم‌انگیزی  صحنه‌ی  می‌شود. 

گوشه‌ای از دنیا جوری بنشیند که انگار به آخر آن 

هیچ  خیلی‌وقت‌ها  من!  عزیز  خدای  است.  رسیده 

هیچ‌چیز  به  دستم  و  بدهم  انجام  نمی‌توانم  کاری 

زمین  روی  آدم  غمگین‌ترین  این‌وقت‌ها  نمی‌رسد. 

پا در می‌آورد و  از  می‌شوم. می‌شود وقتی غم مرا 

برای  تو  نمی‌ماند،   زدن  لبخند  برای  توانی  دیگر 

یک  می‌شود  کنی؟  تعریف  خوش  قصه‌ی  یک  من 

روز  یک  می‌شود  بخندم؟  دل  ته  از  دوباره   روز 

جایی  کند  فکر  که  نباشد  خسته  آن‌قدر  هیچ‌کس 

که ایستاده، آخر دنیاست؟ آخر دنیا جای دلگیری 

و  لب  زیر  که  است  آرامی  صداهای  از  پر  است. 

از رفتن و خداحافظی می‌گویند. بریده‌بریده 

خدای مهربان من

میلاد حضرت معصومه )س( مبارک
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